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  اسلامي در ديوان حافظ - يعرفانهنر بنيادهاي نگرش 
  

  1دكتر مهدي شريفيان
  دانشيار دانشگاه بوعلي سينا همدان

  
  چكيده

ويژه  ي از شاعران برجستة ادب پارسي است كه بهشيرازي يكحافظ خواجه شمس الدين محمد 
  .در نيم قرن اخير به شاعر طراز اول ايران ارتقاء يافته است

نظيرترين يادگارهاي ادبيات كهن ايران است كه در  بي ترديد ، ديوان حافظ يكي از بي
ات كنار ديگر متون نظم و نثر فارسي همچون شاهنامة فردوسي، كليات سعدي، مثنوي و غزلي

مولانا و خمسة نظامي ـ كه به راستي اركان قوميت و مليت ايراني هستند ـ بر تارك 
كاوش و نگرش هستي شناسانة حافظ در چند . درخشد  يادگارهاي ادبيات كهن جهان مي

هاي  قرن گذشته از چنان انسجام، استحكام و استواري برخوردار است كه هنوز هم كند و كاو
  .در ديوان اين شاعر بزرگ فارسي پايان نيافته است... ، ادبي وجامعه شناختي، فلسفي

در مقالة حاضر به شيوة تحليلي توصيفي با نگاهي متفاوت، غزليات حافظ بر مبناي 
، نگرش تسبيحي، عدل در دستگاه اي اسلامي در پنج مقولة نگرش آيه -عرفانينگرش هنر 

و جايگاه انسان در عرفان ناب اسلامي  هستي، تصوير ايده آل از جهان سرمدي، مدينة فاضله
  .  مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

، نگرش تسبيحي، عدل، جهان سرمدي، اي عرفان اسلامي، نگرش آيه:  ها واژهكليد 
  .مدينة فاضله، انسان و حافظ

                                                 
1  - Dr_sharifian@yahoo.com 

  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت
28/7/90               16/11/90 
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  مقدمه.  1 

ه كوشد جهان را ب ميكه  ) transcendental(است متعالي  اي هنر در ذات خود پديده
هاي دهشتناك بيگانگي از خود و طبيعت را به شكلي  نحوي تصوير كند كه انسان دغدغه

هنر تجلي روحي است كه « به روايت ديگر . و آلام آن را كاهش دهدكند قابل قبول تحمل 
يابد و سرد و زشت و  ميكند و هست را در برابر خويش اندك  ميآن چه هست سيرش ن

عاري از معنا و فاقد روح و احساس ؛ و هنرمند اضطراب و احمق و  ،حتي به گفتة سارتر
كامي صاحب دلي بلند پرواز را دارد كه خود را در جامعه  و در ميان مردم با زمين و  تلخ

آن چه مسلم ).  102: شريعتي،بي تا(»بيند ميآسمان و هرچه در اين ميان است، غريبه 
آغازد، در چنبرة آن  مير از جسم نكوهد و اگ مياست، هنرگفتمان مادي و جسماني را 

  به تعبير مولانا؛         . گيرد  ميماند و اوج  مين
  عاجز آيد از پريدن يك سره            تا دو پر باشي كه مرغ يك پره

  ) 89:  2،ج 1363مولانا،( 
در هنر، فرد از ظاهر و تن «گويد؛ مينماياند و  ميافلاطون نيز همين نكته را به وضوح 

كند و به مرحلة دريافت شهود و زيبايي حقيقي كه فوق جسم و ظاهر است، دست  يمعبور 
زيبا شناختي  اي از ديدگاه  بوركهات، هنر اسلامي، تجربه).ََ  14:  1337افلاطون،(» يابد مي

جهان است كه در اين تجربة كليدي، كثرت ها در حوزة  هاي غير شخصي از وحدت و كثرت
در اين تعريف، هنر اسلامي به نحوي است كه . شوند مي نظمي بديع به وحدت تبديل

ها  ها ياري رساند كه از كثرت تشويش تواند جهان را روشنايي و صفا بخشد و به انسان مي
  ). 21:  1378رهنورد،(بگريزند و به آرامش روشن و مصفّاي وحدت بيكران باز گرداند 

، كه )جهان بيني ( دگي و جهان در ميان هنرها، ادبيات بالاخص، از طريق بينش به زن
صدق . هر اثر هنري منسجم از آن بر خوردار است، داعية دست يافتن به صدق را دارد

كه به صورت دستگاهي انتزاعي بيرون از ادبيات وجود دارد، اما  اي ادبيات، يعني فلسفه
در اين . رددممكن است در ادبيات به كار رود يا از راه آن نشان داده شود يا در آن مجسم گ

مصالح هنرمند  ،نمايد چرا كه زبان به معناي واقعي كلمه ميجا نقش زبان بسيار برجسته 
توان گفت كه هر اثر ادبي، گزينشي از زبان معين است؛ همان گونه كه  ميو . ادبي است
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رنه ولك و ( ي از آن كنده شده استهاي اند هر مجسمه قطعه مرمري است كه تكه گفته
  ). 192:  1382 آوستن وارن،

هنرمند در يك » خلاقيت فردي«از جانب ديگر هر اثر برجستة هنري، تركيبي است از
بر همين اساس مقتضاي حال در هنر اسلامي بر . اثر از سوي ديگر» نقش تاريخي « سوي و

مقتضاي حال فردي،آن نياز . مقتضاي حال فردي و مقتضاي حال اجتماعي: دو گونه است
خواه هنري ( است كه هر كس به عنوان مخاطب يك خطاب  اي انشناسانهروحي و فضاي رو
 هاي داراست و مقتضاي حال اجتماعي،آن حال و هواي حاكم بر نياز) و خواه غير هنري

       روحي كل جامعه است كه وقتي يك شعر با آن مقتضاي حال هماهنگي داشت، داراي
ي آن جستجو كرد، بي گمان چيزي خواهد شود و اگر بتوان تعريفي برا مي» نقش تاريخي« 

بود از مقولة داشتن حيات ارگانيك؛ چيزي كه در وجود يك پشة زنده هست ولي در هزاران 
خروار سر و گردن و دست و پاي و پشت فيل و كرگدن و شتر بريده و در كنار هم انباشته 

. نام نهاده بودند» كلام زنده« به همين دليل بعضي از قدما هنر شعر را. شده وجود ندارد
هاست كه از آن حيات  آوري ها و فن ها و استعاره خلاقيت فردي مجموعة متراكم تشبيه

ارگانيك بي بهره است ولي وقتي با آن مقتضاي حال اجتماعي هماهنگ شد تبديل به كلام 
خلاقيت فردي امري است در اختيار ما، اما . گردد ميشود و آن حيات در او دميده  ميزنده 

بيني  نقش تاريخي ، چيزي است بيرون از حوزة اراده و خواست ما و به هيچ وجه قابل پيش
توانيم  مينيست، جز اين كه بگوييم موهبتي است الهي، هيچ چيز ديگري در بارة آن ن

شفيعي ( حتي اگر در حوزة الاهيات شك داشته باشيم يا يقين بر خلاف آن . بگوييم 
 هاي كنند و به نسل مياري شعرها كه در محيط جامعه گل بسي).  610:  1390كدكني ، 

يابند، شعرهايي هستند كه علاوه بر خلاقيت فردي، از نقش تاريخي نيز  ميبعد هم انتقال 
تواند كشف يا  مينقش تاريخي را هيچ ناقدي، گيرم افلاطون، به طور نظري ن. برخوردارند

ديوان حافظ . كنند و بس  ميخ عملاً كشف اين را مردم زمانه و ادوار تاري. پيش بيني كند
يكي خلاقيت هنرمند و ديگري نقش تاريخي اثر كه عملاً : داراي اين دو بخش اساسي هست

ها، موسيقايي  شعر، در همة زمان: اند از همين جاست كه گفته.همان حيات ارگانيك است
رد و هنر چيزي جز گي ميها از همين جا نشأت  تمام فرم. شدن عواطف است در زبان تصوير

ادبيات مشرق زمين، دو فرم خاص دارد جهاني  هاي از فرمكه جالب اين جاست . فرم نيست
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ژاپني ) Haiku(كوي هاي كند، يكي فرم ميشود؛ يعني از مرزهاي طبيعي خودش تجاوز  مي
. بومي هر كدام هاي البته با حذف بعضي ويژگي ؛فارسي) Ghazal(و ديگر فرم غزل 

خوب اين فرم ) characteristic(ها و به اصطلاح  ات در غزل يكي از ويژگياستقلال ابي
 .است
  نگرش هنر اسلامي هاي بنياد.  2

ـ عدل در دستگاه  3ـ نگرش تسبيحي  2 اي ـ نگرش آيه 1: اين بنيادها عبارتند از
جامعة ( ـ مدينة فاضله  5) بهشت ( ت ـ تصوير ايده آل از جهان سرمدي و جنّ 4هستي 

  .ـ انسان 6) ه آل در نظام قسط و عدل اسلاميايد
؛ آيه نگري، آن گونه نگرش سنتي است به جزء جزء اجزاي هستي  اي نگرش آيه . 1. 2

آيه نگري، از هستي . ها، دريافت گردد ها و هم طيف ماوراي پديده ها كه هم پديده و پديده
ها  د و به مقصد پديدهياب ميگذرد و تا معنا شناسي تداوم  ميشناسي و چيستي شناسي 

اين نگرشي است كه قرآن كريم پيوسته ما را بدان . ها را دريابديابد تا پيام آن ميدست 
به » )  50/روم ...(فانظر الي آثار رحمه االله كيف يحي الارض بعد موتها «كند؛  ميدعوت 

كه ) مؤثر به باران و ساير عناصر (رحمت آن يگانه نگاه كن ) پر طراوت و شكوفاي ( آثار
  .كند ميچگونه زمين را پس از مرگش، دوباره زنده 

ها با  ، تلاشي در تطابق تصويري پديدهاي ؛ اگر نگرش آيه نگرش تسبيحي.  2.  2
معناي ماورائي خويش در رابطه با آن يگانة بي همتاست، نگرش تسبيحي، نمايي تصويري از 

 ةنظمي كائناتي در ارتباط با آن يگانهاست در فرايند  تمامي زندگي و باور و سلوك پديده
و نگرش تسبيحي دو رويه از يك نحوه نگرش هستند،  اي در حقيقت ، نگرش آيه. همتا بي

  گويد؛ ميمولانا چنين . نحوة نگرش هنرمند مسلمان به هستي
  غلغلي افكند اندر آسمان           ذكر و تسبيحات اجزاي جهان 

  ) 546:  3،ج  1363مولانا، ( 
؛ جهاني را كه هنرمند احساس، ادراك و سپس خلق  عدل در دستگاه هستي . 3.  2
نخست درك هنرمند : كند، شايد بتوان گفت در تجزيه، منوط به سه زاويه از درك است  مي

از هستي يا هستي شناسي، دوم درك هنرمند از يك نظام اتوپيايي  و سوم موضع انسان در 
. شود ميدر اثر هنري متجلي  اي به طور بسيار پيچيده ها تمامي اين نگرش. اين دو ميدان
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هنرمند مسلمان به لحاظ . اگرچه در وا پسين سخن، دريافت و آفرينش امري شهودي است
منظم، جهت دار، طرح دار و با سرانجام  اي باورهاي مذهبي خود از هستي، جهان را مجموعه

  .شناسد مي
؛ هر باور مذهبي، ) بهشت(ت تصوير ايده آل از جهان سرمدي و جنّ. 4.  2

ها به  نساندهد كه در آن ا ميمرگ و زوال ارائه  ساختاري از جهان سرمدي، جهاني بي
آرامش خواهند رسيد و طبيعتاً هر اثر هنري كه در دامن چنين باوري شكفته باشد، 

  .تواند به لحاظ تصويري و تجسمي از ثمرات اين باور تهي باشد مين
؛ بيان تصويري نظام )جامعة ايده آل نظام قسط و عدل اسلامي(لهمدينة فاض . 5.  2

. عدل در كل هستي و در جامعة اسلامي، با پرداخت تجريدي داراي چهرة مشترك است
قرآن مجيد نيز براي تمامي اشكال ايده آل عدل ، ريشة فطري قايل است؛ هم براي اجراي 

آسمان را برافراشت و «: دستگاه هستياجتماعي و هم در بطن  هاي تعادل و توازن در نظام
تا شما نيز بر . اين خصلت طبيعت كل هستي است» .وضع كرد) در رابطه با آن ( ميزان را 

اين دستوري طبيعي و اجتماعي و براي ارائة ريشه و . اين اساس در ميزان، تجاوز نكنيد
  .اساس يك نظم وجودي و اجتماعي است

انسانيت داراي جوهري . تركيبي از روح و لجن است؛ در هنر اسلامي،  انسان . 6. 2
تمامي . از روح خويش در او دميدم)  29/حجر( »نفخت فيه من روحي« :متعادل است

ها به وصل و از غربت  آن گونه حركتي كه او را از جدايي. تصوير اين انسان يك حركت است 
  ). 50:  1367رهنورد،( به قرب برساند

  از نفيرم مرد و زن ناليده اند  ده اندــــبريرا بـــكز نيستان تا م
  م شرح درد اشتياقـــتا بگوي        سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

  )4: 1،ج1363مولانا،(
  بررسي بنيادهاي نگرش هنر اسلامي در غزليات حافظ.  3
است از صور گوناگون هستي در روند  اي بي گمان، هنر مكاشفه:  اي نگرش آيه.  1.  3 
استحساني و عرفاني تا حقيقت اين صور را در قالب كلام يا موسيقي يا تصوير  اي ربهتج

تجسمي يا نمايشي يا معماري در دسترس همگان قرار دهد، و در روند اين مكاشفه، حيات 
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فردي و جمعي انساني را برتر آورد تا آن حد كه به غربت انسان پايان بخشد و قرب به آن 
زيبا شناسانه در راه اتصال انسان به حقيقت ماوراء برتر،  اي مجاهده. ازديگانة اعلا را ميسر س

  :جوهر هنر اسلامي است» رب اعلي « حقيقت ماوراء معقول، آن يگانة برتر،
  بخواست جام مي و گفت عيب پوشيدن  به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجــات
  م از رخ تو گل چيدنبه دست مردم چش  مراد دل ز تماشـاي باغ عالـــم چيست
 كه تا خراب كنم نقش خـود پرستيدن  به مي پرستي از آن نقش خـود زدم بر آب
  ) 301: 1380حافظ،(                                     

بدين ترتيب اگر مضمون زيبايي براي هنر، در اسلام نيز به عنوان مضمون پذيرفته شده 
عين زيبايي است و چون حقيقت نهايت » حقيقت « از اين روي است كه  گردد، ميمطرح 

هنر است و مقصد مكاشفة هنري است، هنر داراي بعد زيبايي است كه خود جاي بحثي 
  .جداگانه دارد

» تجلي « آن چه مسلم است عارفان ايراني ارتباط ذات حق با كاينات را با اصطلاح 
 اي كلمه«شدن و آشكار شدن،  تجلي در لغت به معني جلوه نمودن، پيدا. كنند ميتبيين 

عبارت از ظهور « و در اصطلاح )  143/ اعراف. ( قرآني است فَلَّما تَجليّ ربه للجبلِ جعله دكّاً
عرفاي اسلامي اين كلمه را ).  315:  1371نجم الدين رازي، ( ».ذات و صفات الوهيت است

در متون عرفاني، تجليات حق به . داز قرآن اقتباس كرده، مضمون آن را وسعت بخشيدن
  . تجلي ذاتي، تجلي وجودي و تجلي بر دل عارفان: شود؛ از جمله  ميانواعي تقسيم 

تجلي ذات احديت را بر خود در صور  :از ديدگاه صوفي) حبي(تجلي ذاتي. الف 
ها به صورت بالقوه در ذات يا علم الهي ثبوت دارد، تجلي ذاتي  جميع ممكناتي كه وجود آن

توان به اين عبارت مرصادالعباد  ميدر اشاره به تجلي ذاتي، ).  9: ق 1400ابن عربي، ( گويند
نجم الدين (»در كتم عدم انسان را به معلومي در علم حق وجودي بود« استناد نمود كه

صوفيان اين تجلي حق را به خويشتن، به تجلي عشق الهي به جمال ).  400:  1371رازي، 
اين ديدگاه در حوزة عرفان فارسي بيشتر به حلاجّ منتهي . كنند ميتعبير  و حسن ذاتي خود

العشقُ في ازل الازال من قدم فيه به منه يبدو فيه « : گويد ميشود؛ زيرا او در اين باره  مي
عشق در ازل و الازال از قديم بوده است، در او، به او، از او، در اوست كه وجود پديد » . ابدا
       عين القضات نيز تحت تاثير عشق الهي معتقد است ).  44: م  1962لمي، دي( آيد  مي
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عشق و عاشق و معشوق در اين حالت، قائم يكديگر باشند و ميان ايشان غيريت نشايد «
عارفان مسلمان معتقدند كه عشق و محبت، فقط ).  113: 1386عين القضات، ( »جستن

          » صفت اوست و قايم به ذات اوست .عشق و محبت يكي است« . شايستة حق است
  ). 138:  1383روزبهان بقلي، ( 

ها در  تجلي خداوند را در صور موجودات از حيث وجودي كه آن: تجلي وجودي. ب 
عطار با توجه به ).  246: ق  1400ابن عربي، ( باطن غيب مطلق دارند تجلي وجودي گويند

ست و اولين جلوة او و افتادن پرش را كه عبارت از اين تجلي، سيمرغ را نماد حق دانسته ا
  : جلوة حق تعالي و پديد آمدن مظاهر اوست، اين گونه توصيف نموده است

 جلوه گر بگذشت بر چين نيمـه شب  اي عجــبابتـداي كار سيمـــرغ
  لاجـــرم پر شور شـــد هر كشوري  در ميــــان چين فتاد از وي پري

  ) 41:  1372عطار ، (
باشد، كه ذات  ميمحمدي ) روح (در بينش صوفيان بزرگ، اولين مظهر تجلي حق نور 

حق با محبت خود در او تجلي نموده است، به واسطة او عالم خلق را به وجود آورده است 
  ): 258: 1386شريفيان،(

  مقصود همه كون، وجود رويت                  وين خلق به جملگي طفيل كويت     
  ) 265:  1366القضات،  عين( 

صوفيان، جسم انسان را از يك سو تركيبي از عناصر  : تجلي محبت حق بر جسم.ج 
همان گونه كه عين القضات نيز قالب آدمي را كثيف و از عالم سفلي . دانند مياربعه 

از سوي ديگر چون ذات اقدس الهي، خود ).  142-143:  1386عين القضات ، ( خواند مي
اني خالق بشراً من « از گل )  75/ ص ( » خلقت بيدي« ا با دستان خويشآن كالبد ر

ساخته است تا صدفي براي گوهرهاي او و گنجي براي معرفتش باشد، در )  71/ ص(» طين
چنان كه رازي در اين باره . خاكي انسان از اهميتي زياد برخوردار است ،نظر عارفان قالب

از } تا{...اران محبت به خاك آدم باريد و خاك را گل كرداز ابر كرم ب« معتقد است، خداوند
حافظ با تأسي از ).  71- 72:  1371نجم الدين رازي، ( » شبنم عشق، خاك آدم گل شد

  :گويد مياين آموزة عرفاني 
  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند  دوش ديدم كه ملايك در ميخـانه زدند
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 با من راه نشين بادة مستــانه زدند  وتساكنان حرم ستـــر و عفـــاف ملك
  قرعة فال به نام من ديوانه زدنـــد  آسمان بار امانت نتـــوانست كشيــــد

  ) 178: 1380حافظ، (                            
روح انسان پيش «: گويد ميافلاطون  :تجلي حق بر وجود عالم و حكمت خلق او. د 

نياي مجازي، در عالم مجرّدات و معقولات بوده و حقايق را از حلول در بدن و ورود به د
بعضي از صوفيان تحت تأثير اين ديدگاه ).  129-130:  1317فروغي، ( »درك كرده است

خداي تعالي » .خلق الارواح قبل الاجساد -انّ االله تعالي« ك به حديث،قرار گرفته، با تمس
اند و  به آن صبغة ديني داده)  385:  1386هجويري، (روح ها را پيش از جسدها آفريد 

خمر  - تعالي –ان االله « اين در مكنون را در صدف فعل خاص در طينت« معتقدند خداوند 
).  58:  1383روزبهان بقلي، ( »به نظر تجلي پرورده است» طينه آدم بيديه اربعين صباحا 

ود كه خداوند با دميدن از نظر صوفيه، اولين روحي كه به قالب پيوست، روح حضرت آدم ب
روح خاص خود در وجود او، در حقيقت، به ذات و جملگي صفات خويش به آن حضرت 

تجلي حق در . ها و زمين را به وي عنايت نمود تجلي نمود و نيز معرفت به علم غيب آسمان
به معني اظهار صفات حق بود و سرّ اين كه فرشتگان در مقابل او به سجده افتادند ) ع(آدم 

نجم الدين (اين بود كه او خليفة حق شده بود؛ يعني تمام صفات حق در وي متجلي بود
     . با خلق آدم،گنج پنهاني حق فاش و پرستش حضرتش آغاز شد).  328:  1371رازي، 

عين القضات، ( كند با ربوبيت ميبيان اتصال عبوديت » كنت كنزاً مخفيا، فاحببت ان اعرف« 
  :گويد ميين جاست كه حافظ  از هم).  275:  1386

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالـم زد  در ازل پـرتــو حسنت ز تجــلي دم زد
  عين آتش شد از اين غيرت و  بر آدم زد  اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت جلوه

 برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد  خواست كز آن شعله چراغ افروزد عقل مي
  دست غيب آمد و بر سينـة نامحرم زد  ــد به تماشاگه رازمدعي خواست كه آي

  ) 178: 1380حافظ،(                 
  را به زيبايي د ر اشعار خود منعكس كرده است؛ اي حافظ اين  تجلي و نگرش آيه

  عارف از خندة مي در طمع خـام افتاد  عكس روي تو چو در آينة جـام افتــاد
  ايــن همه نقـش در آيـينة اوهـــام افـتاد  در آينه كردحسن روي تو به يك جلوه كه
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 يك فروغ رخ ساقي است كه در جـام افتاد  اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود
  ) 148 ،همان(       

بدين معنا كه هدف از آفرينش موجودات، وجود . مركز اين رؤيت و تجلي، البته دل است
يابي او به معرفت حق است و از ميان اعضاي وجود او،  ، دستانسان و مقصود از ايجاد انسان

دل كه به قول عرفا، از پيوند روح با جسم به . تنها دل وي قادر به شناخت كامل حق است
رحمان عبارت است « .شود ميآيد، خلاصة وجود انساني بوده، با عرش تطبيق داده  ميوجود 

نجم الدين كبري، ( »تجلي او در قلوب بر عرش و رحيم عبارت از) حق (از استيلاي او
در نظر مشايخ كبرويه، سالكي كه بخواهد دلش مجلاي حق گردد، بايد آن ).  173:  1368

فرغّ « : را از هرچه غير اوست، خالي گرداند؛ آن گونه كه خداوند متعال به داوود امر فرمود
نجم الدين ( ن سكونت كنمبراي من خالي كن تا در آ اي ، يعني خانه» لي بيتاً اسكن فيه

  ). 63:  1381رازي، 
  دام ما ـــرب مـــــلذّت ش م          اي بي خبر زايــ ار ديدهــــما در پياله عكس رخ ي

  ) 95: حافظ(
  نيست لوة آن ماه پاره ــاو را به چشم پاك توان ديد چون هلال         هر ديده جاي ج

  چون راه گنج بر همه كس آشكاره نيست         فرصت شمر طريقة رندي كه اين نشان
  ) 128، همان( 

  ا نتوان كرد ـــنه نظر جز به صفيدن            كه در آيــان ديـــنظر پاك تواند رخ جان
  ) 161 ،همان( 

  از رخ جانان است؛ اي معشوق اين سري نيز، جلوه
  زدم  ميبر رخ مهتاب  نمود                   وز دور بوسه ميروي نگار در نظرم جلوه 

  ) 259  ،همان( 
  دوست و معشوق متنوع و رنگارنگ است؛ هاي نشانه

  كند ليكن           كس اين كرشمه نبيند كه من همي نگرم ميبه هر نظر بت ما جلوه 
  ) 266 ،همان( 

  جملة كاينات به بوي او زنده اند؛
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  تاب سايه ز ما بر مدار هماند             اي آف چون كاينات جمله به بوي تو زنده
  ) 284 ،همان(  

  پذيرد؛ مي» خير محض « تفسير خلقت را بر مبناي  اي نگرش آيه
  ر ما كشف كردــوبت آيتي از لطف بـــروي خ       

  زان زمان جز لطف و خوبي نيست در تفسير ما                                        
  ) 94 ،همان(

  فرستمت ميخداي كن                كĤيينة خداي نما  در روي خود تفرجّ صنع
  ) 138 ،همان(

از واقع ) قدسي ( هنر استعلايي «گويد؛  مياست كه » بل شرايدر« بنابر اين حق با 
گريزد تا رمز، راز وجود  ميگرايي، رمانتيسم، اكسپرسيونيسم، امپرسيونيسم و طبيعت گرايي 

است  اي چنين است كه هنر اسلامي، مكاشفه).  90:  1375شرايدر،( » را به حداكثر رساند
از  اي تصويري،  تا حقيقت ماوراي واقع را بيان دارد، از اين روي طبيعت به عنوان رويه

ها وجود و اوج و اعتبار دارد و آستانة حركت است، اما هنرمند در آن درنگ  ها و واقعيت واقع
ه واقعيتي منشاء ارزش و حقيقت طبيعت و هر گون. شود ميكند و در آن غرق ن مين
رهنورد، ( گردد، چرا كه تمامي اعتبار و ارج خود را از طيف ماورايي خود يافته است مين

1378  :51 .(  
و نگرش تسبيحي دو رويه از يك نحوه نگرش  اي نگرش آيه: نگرش تسبيحي  .2.  3

يدن است و ، متدلوژي داي نگرش آيه. نحوة نگرش هنرمند مسلمان به هستي ؛هستند
دارد و تاريخ و  اي هر پديده يا هر واقع، زندگي. نگرش تسبيحي محصول اين متدلوژي

نه سنگ خاموش . رود ميكند و به مسيري و مقصدي   ميگويد و حركتي  ميسخني . مرگي
ها تا پر صدا و  ترين پديده از ساكت و خاموش. است و نه كوه و نه چوب و نه ريگ بيابان

است و اگر حركت  اي ها، تمامي وجودشان، سرشار از زندگي ويژه ن آنتري جوش و خروش
ها ديده شود و صدايشان شنيده شود، پشت اين حركت، حركت ديگري است، صداي  آن

شنوي و صداي آب را نيز و آه و فغان مظلوم را ،اما براي شنيدن  ميپرنده را با گوش خود 
  :آن چشم، چشم و گوش ديگري بايدمعناي اين صدا، در وراء آن گوش ، و آن سوي 
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حج (»هاست كور است ي كه در سينههاي در حقيقت چشم ها كور نيست، ليكن قلب« 
كند در آثار تمامي شاعران و عارفان  مياين نگرش كه قرآن كريم مكرر بدان اشاره ).  46/

  :ايراني به زيبايي آمده است
  ه راجعونــــناطقان كانّا اليجمله اجزا در تحرك، در سكون                     

  ) 202: 2،ج 1363مولانا،(
 » و ان من شيءلّايع ساسراء(» بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم بتمامي اشياء )  44/ ا

  .يابيد ميها را در ن و اجزاي عالم به تسبيح او مشغولند و اما شما تسيح آن
  ي بود در اين خانه كه كاشانه بسوختــآتش          م جانانه بسوختــسينه از آتش دل در غ

  ر بگـداخت        جانم از آتــش مهــر رخ جـانانه بسوختــة دوري دلبـتنم از واسـط
  رِ مهر چو پروانه بسوختــدوش بر من ز س           سوز دل بين كه ز بس آتش اشكم دل شمع

  ) 99:  1380حافظ،(
ه به تسبيح معشوق مشغول است كه البته هموار» جام جهان نما « دل عارف به مثابة 

نشان سلامتي دل به اداي حق هر يك از اطوار آن است كه به . اين نشان سلامتي دل است
شغاف، .  3قلب، معدن ايمان و عقل؛ .  2صدر، معدن اسلام يا كفر؛ .  1: ترتيب عبارتند از

معدن محبت حق، كه  حبه القلب،.  5فؤاد، معدن مشاهده؛ .  4معدن عشق و محبت خلق؛ 
مهجه القلب، معدن .  7سويدا، معدن مكاشفات و علوم لدنيّ، .  6مختص خواص است؛  

اين اطوار در درون هم منطوي ).  184-185:  1371نجم الدين رازي، ( تجليات صفات الهي
ي ننمايد و هستند و اگر سالكي، تحت تربيت شيخي كامل قرار بگيرد و از اوامر شرع تخطّ

عبوديت هر طوري را در جايگاه خود مراعات كند و تنها به خدا توجه نمايد و تنها او  شرط
صفات الوهيت است و  هاي كه معدن ظهور انوار تجلي -را بطلبد، سرانجام به طور هفتم

گردد؛  ميتر  دست خواهد يافت و درجة ايمانش قوي -نمايد ميمعرفت حقيقي در آن روي 
نقطة  ملاقات انسان « درجة ايمان انبيا و اوليا است كه دل آن هازيرا اين طور، در حقيقت 

  ). 321:  1374شيمل، ( »با خداست
  در اندرون من خسته دل ندانم كيست       كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست

  ) 101: حافظ( 
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  از استـــن نمـــــدر كعبة كوي تو هر آن كس كه بيايد        از قبلة ابروي تو در عي
  ) 111، همان( 

  دـا بكنـــاب بـردارند        هر آن كه خدمت جام جهان نمــمـلك تا مـلكوتش حج ز
  دـــــو درد در تو نبيند كه را دوا بكنــچ         طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك

  ) 188 ،همان( 
  ازــايد بــنم يـــمال جمالت نـــبجز خي         دارم    ميبه پيش آينة دل هر آن چه 

  ) 227ديوان ،( 
  درحريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيد

  زان كه آن جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش  
  )240 ،همان( 

  شود؛ مياين تسبيح كاينات چون نوري توسط عارف ديده 
  مبين ميبينم      اين عجب بين كه چه نوري ز كجا  ميدا ـــــان نور خــدر خرابات مغ 

  ) 281 ،همان( 
  يمـــر جا كه هست با اوـــخدا گواه كه ه  انه مبين     ــــــتو خانقاه و خرابات در مي

  ) 294،همان(
  ويـــر شـــود        در راه ذوالجلال چو بي پا و ســـــاز پاي تا سرت همه نور خدا ش

  ) 363 ،همان( 
  عرشيان نيز در اين تسبيح با انسان هم نوا هستند؛

  ويي آن گوهر پاكيزه كه در عالم قدس               ذكر خير تو بود حاصل تسبيح ملكت
  ) 248 ،همان( 

  اين ذكر و تسبيح البته در تمام كاينات سريان دارد و جاري است؛
  خواند دوش درس مقامات معنوي ميبلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي                

  
  د بشنويـــــل                تا از درخت نكتة توحييعني بيا كه آتش موسي نمود گ

  ) 362 ،همان( 
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در تجزيه و تحليل عميق و اصولي محتواي هر اثر : عدل در دستگاه هستي . 3.  3
اين كه آيا او هستي را داراي : نماياند مي اي هنري، بدون شك هنرمند هستي را به گونه
ها ببيند كه هر يك از  ها و تناسب از تعادل اي مبداء و معنا و جهت و هدف و چون مجموعه

ها،  اي از پراكندگي اجزاء جاي خود را در يك نظام منطقي هدفدار كسب كرده اند يا مجموعه
گذشـته از آن، اين كه اگر جهت و معنا و تعـادلي در . يابد ميها  ميو بي سرانجا ها اغتشاش

ت؟ قرآن كريم اين قاعده را به اين هستـي هـويداسـت، درك او از اين مقولات چگونه اس
  :كند  ميگونه بيان 

آسمان را برافراشت و توازن و تعادلي و ملاك تعادل را وضع كرد كه شما در ميزان «
  ).               8ـ  7/الرحمن (»تجاوز نكنيد

  از نگاه حافظ نظام هستي بر عدل استوار است و كنكاش در اين زمينه فضولي است؛
  گوي و راز دهر كمتر جوي ميب و حديث از مطر

  كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را                              
  ) 90: حافظ(

 زين معما هيچ دانا در جهـــان آگـاه نيست  چيست اين سقف بلند سادة بسيـار نقش
 ) 127 ،همان(   

  نبـــرد راه به منـزل خوش باش كه ظالم  دور فلكــي يكسره بر منهج عدل است
 ) 250 ،همان(    

 وين بر كشيده گنبد نيـــلي حصـــار هم  گوي زمين ربودة چوگان عــدل اوست
 ) 90 ،همان(   

  لطف آن چه تو انديشي، حكم آن چه تو فرمايي  در دايرة قسمت ما نقطـــة تسليميــم
 ) 368 ، همان(    

  هر چه آن خسرو كند نيكو بود؛از نگاه اشعري حافظ به عدل، البته 
 اگر از خمر بهشت است وگـــر بادة مست  آن چه او ريخت به پيمانة ما نوشيـديم

 ) 103 ،همان(     
  تو را نصيب همين كرد و اين از آن دادست  دلا منال ز بيداد و جـــور يار كه يـــار

) 108 ،همان (    
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  كه بر من و تو در اختيـــار نگشـــادست رضا به داده بده وز جبين گره بگشــاي
 ) 110 ،همان(    

  چراغ مصطفوي با شــــرار بولهـــبيست  در اين چمن گل بي خار كس نچيد آري
 ) 123 ،همان (    

  كه كامبخشي او را بهـانه بـــي سببيست  سبب مپرس كه چرخ از چه سفله پرور شد
)  90 ،همان(   

  كند، عين عدل است و هر كاستي از ناحية عاشق است؛ هر چه معشوق ازلي
  ورنه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيست  هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست

 ) 128 ،همان (    
  آفرين بر نظــــر پاك خطا پـــوشش باد  پير ما گفت خطا بر قلم صنـــع نـرفت

 ) 145 ،همان(    
  گر اندكي نه به وفق رضاست خـرده مگير  ر ما كردندچو قسمت ازلي بي حضـــو

 ) 224 ،همان(    
  بخشد؛ ميالبته فضل الهي دستگير انسان است و گناه او را 

  رود به بهشتكه گر چه غرق گناه است مـــي  قدم دريغ مــدار از جنـــازة حــــافظ
  كه خوب است و كه زشتتو پس پرده چه داني   نا اميدم مكن از سابقــــة لطـــف ازل

 ) 132و133 ،همان(   
  معنــــي عفـــو و رحمت آمرزگار چيست  سهو و خطاي بنده گرش اعتبـار نيست

 ) 124 ،همان(   
  اي باده پرستنا اميــــد از در رحمت مشو  كمر كوه كم است از كمرِ مــور اين جا

 ) 102 ،همان(   
قرآن كريم با منظره ): بهشت ( مدي و جنتّتصوير ايده آل از جهان سر . 3.  4

خانة : سرا و خانة آرامش و جاودانگي ، دارالسلام: پردازي از طريق عباراتي هم چون؛ دارالخلود
و سرايي كه در آن لغو و بيهوده نيست و سايه و آفتابي نيست، ) فاقد هر آفت و گزند( سلام 

را در پناه خود گرفته و مأوا بخشيده است،  هايش درختان برافراشته، مومنين سرايي كه در باغ
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ها نهرهايي از شير و عسل جاري است و مومنين رستگار در آن جا در  درختاني كه در بن آن
برند، و نيز تصاوير زيبا و عميق ديگر، تصويري از  كنار يكديگر به خوشي روزگار را به سر مي

ش به مرور ايام، عادتي از درك آرامش را به هر حال چنين باوري از آرام. دهد آرامش ارائه مي
كند كه پس از عبور از سطوح ذهني و روحي او، نهادي شده و  در ذهن هنرمند جايگزين مي

اوج خلوص ايمان را، در ترسيم جهان سرمدي، غير از . آيد سپس به ترسيم و تجسم در مي
    انسان به » رنج « ي از توان ديد، آن جا كه پس از روند هنر اسلامي در هنر بودايي نيز مي

  ). 57:  1378رهنورد، ( يابد مي» آرامش « پيوندد و  مي» نيروانا « 
  چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت                  

  ها الانهار داشتــــشيوة جناّت تجري تَحت                                          
  ) 132: حافظ(

  خداشناس برو              كه مستحق كرامت، گناهكارانند اي نصيب ماست بهشت
  ) 192 ،همان( 

از نگاه حافظ، انسان، بهشتي آفريده شده، چند گاه در دوزخ زمين خواهد بود و سرانجام 
  به بهشت بر خواهد گشت؛

  كه در اين دامگه حادثـــه چــون افتادم  طاير گلشن قدسم چه دهم شـــرح فراق
 آدم آورد در ايــن ديــــر خـــراب آبادم  و فردوس برين جايـم بودمن ملك بودم

  به هواي سر كــــوي تو برفت از يـــادم  ساية طوبي و دلجويي حور و لب حــوض
  چه كنم حرف دگــر ياد نداد استــــادم  نيست بر لوح دلم جز الف قامــت دوست

 ) 257 ،همان(   
 

اـنستچنين قفس نه سزاي چو من خو   روم به گلشن رضــوان كه مرغ آن چمنم  ش الح
 دريـغ و درد  كه غافـــل ز كار خويشتنم  عيــان نشـد كه چرا آمدم كجا رفــــتم
  كه در سراچة تركـيب تختــــه بند تنـم  چگونه طواف كنم در فضاي عالم قــدس
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 د نافــة ختنـــمعـجب مـدار كـه هـمدر  آيـــداگـر ز خون دلـم بــوي شـوق مي
 ) 273، همان(   

جوار حق در بهشت براي  . خواهد ميالبته عارف، بهشت و رضوان را بي رضاي دوست ن
  او دلچسب است؛

 هر شربت عذبم كه دهي عين عذاب است  گر خمر بهشت است بريزيد كه بـي دوست
 ) 104، همان(    

 از هـــر دو عالـم آزاد است اسير عشق تو  ستگداي كوي تو از هشت خلد مستغنـي
 ) 108 ، همان(    

 منظري از چمــــن نزهت درويشان است  قصر فردوس كه رضوانش به دربانــي رفت
 ) 116 ،همان(    

  كه سرِ كوي تو از كـون و مكان ما را بس  از در خويش خدا را به بهشتـــم مفـرست
 ) 230 ،همان(    

 با خيال تو اگــــر با دگــــري پـــردازم  يــن قصورصـحبت حـور نخواهم كه بود ع
 ) 269، همان(    

  تنگ چشمم گر نظر در چشمة كوثر كنم  پسندد لطف دوستعاشقان را گر در آتش مي
 ) 275 ،همان(    

  با فيض لطف او صد از اين نامـه طي كنم  از نامة سيـــاه نترســــم كه روز حشـــر
 كنم با خاك كــــوي دوست برابر نمـــي  وبي و قصــر و حـــورباغ بهشت و ساية ط

 ) 278و279 ،همان (    
  گيســــوي حور گرد فشــــاند زمفرشم  بخت ار مدد دهد كه كشم رخت سوي دوست

 ) 271 ،همان(    
آن چه مسلم است ): جامعة ايده آل نظام قسط و عدل اسلامي( مدينة فاضله . 3.  5

خاص در ذهن و  اي ترسيم شده كه از لحاظ تصويري به گونه اي ي مدينة فاضلهدر هر مكتب
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اگر تصوير كلي نظام متعالي و متوازن  نكتة مهم اين است كه. بيان هنرمند تجلي كرده است
منظم و متعادل در سجده و تسبيح و تمجيد آن  اي هستي كه در آن انسان در منظومه
در فرهنگ زيبا شناختي اسلامي است ، نظام عدل و  يگانه است از عناصر آرام بخش روح

اتوپيايي اسلام نيز از عناصر آرام بخش جسم و روح از طريق دستگاه سياسي، اقتصادي و 
).  60و 61: رهنورد( اجتماعي است و اين دو در هنر تجريدي بر يكديگر منطبق شده اند

نقطة محوري كمال جامعة . مدينة فاضلة حافظ بسيار متنوع و در عين حال منسجم است
  است؛» بي آزاري« حافظ در 

 با دوستان مـــروت با دشمنـــان مــدارا  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
 ) 91: حافظ(   

 زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخـــت  نبود نقش دو عالـــم كه رنگ الفت بـــود
 ) 98 ،همان(    

  نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد  دل به بـار آرددرخت دوستي بنشان كه كام
 ) 150 ،همان(    

  صد جان فداي يار نصيحت نيوش كـــن  با دوستان مضايقه در عمـــر و مال نيست
 ) 305 ،همان(    

  از در عيش درآ و به ره عيــب مپــــوي  دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنــــج ببر
 ) 361 ،همان(    

كند و مانند ابوسعيد معتقد  ميظ در دنياي آرماني خود، به شدت با رياكاري مقابله حاف
كوشند خود  ميگيرد كه مردم  مياست، همة مشكلات فردي و اجتماعي از آن جا سرچشمه 

آن چه هستند، نشان دهند و دامنة اين تظاهر و رياكاري در زندگي فردي و اجتماعي  را جز
او معتقد است كه ريا عامل نابود . آورد ميانسانيت را به وجود اساسي تاريخ  هاي مصيبت

 .كنندة اصالت انسان و جوامع است
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  »ادب و عرفان« علمي پژوهشي زبان وادب فارسي  ةفصل نام 160
 

  كه كار خيــــر بــــي روي و ريا كـرد  غـــــلام   همــــت   آن   نازنينـــــم
 ) 159،همان(   

  گيـرد عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي  كشم پنهان و مردم دفتر انگارند صراحي مي
 )168، همان(   

  ديو چو بيرون رود فرشتــــه در آيـــد  خلوت دل نيست جــــاي صحبت اضداد
 نور ز خورشيد جــوي، بو كه بر آيــــد  صحبت حكام ظلمـــت شب يلـــداست
  چند نشيني كه خواجــه كي به در آيد  بــــر در ارباب بــــي مـــروت دنيــــا

 ) 211 ،همان(   
  زهد، واعظ و محتسب در ديوان حافظ نمود ريا  ، و رند و عارف، نماد اخلاص هستند؛

  كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي  كنندواعظان كاين جلوه در محراب و منبـر مي
 كنند توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي  مشكلي دارم ز دانشمند مجــلس باز پرس

 ) 194و  195، همان(   
  ندارد؛ مياست ، البته چنين مرا» رند« اما خود حافظ كه نماد 

  ام به بد ديـدن منم كه ديده نيالــــوده  منم كه شهرة شهرم به عشـــق ورزيـدن
 كه در طريقت ما كافريست رنجيــــدن  وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيـم
  مي و گفت عيب پوشيدن بخواست جام  به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجـات
 به دست مردم چشم از رخ تو گل چيـدن  مراد دل ز تماشـــاي باغ عالـــم چيست

 ) 301 ،همان(   
 اي در هر باوري، تعبيري از انسان وجود دارد و مطابق آن انسان به گونه: نسانا.  3. 6

و هم در اين انسان هم مخا طب هنر است، هم بخشي از مضمون هنر . شود ميتعريف 
به تعبيري . شود ميم تصويري متجس اي تحليل، چگونگي نگرش آن باور به انسان به گونه

مضمون اصلي هنر نيز همين نكته است كه در باورهاي متفاوت با سرچشمه تعاريفي كه 
گوناگون ، اما نزديك به يكديگر ياد شده  هاي از آن به شكل ،انسان و هستي و جامعه دارند
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خواند، مولوي شاعر و عارف بزرگ جهان اسلام از  مييزم ، آن را بيگانگي لانسيااگزيست. است
پس من نزديكم، » فاني قريب«: كند، و قرآن كريم با كلماتي مبارك ميآن به جدايي تعبير  

. از رگ گردن نزديكتريم} انسان{و ما به او )  16/ ق(»  و نحن اقرب اليه من حبل الوريد« 
زماني اين حركت، آگاهانه انجام . ته در تكاپوي قرب و اتصال استگمان عارف پيوس بي
گيرد، هم چون حركت سالكان راه حق و آزادگان و عارفان، و زماني نا آگاهانه مثل  مي

 اي انسان با اين جوهرة متعالي در وجود خود تشنه. تمامي حركات و زندگي عادي انسان ها
با اين جوهرة .طلبد  مياست كه آب را  اي است در جستجوي آب، ماهي در خشكي افتاده

ر گلشن قدس است ، به قول شعراي عارف ما ، پيوسته در آرزو يوالا كه مرغ باغ ملكوت و طا
 اي انسان در انديشة عارفان مسلمان از جايگاه ويژه.و تكاپوي وصال به آن اصل برين است

ن است و اشرف مخلوقات از ديد آنان، انسان جانشين خدا در روي زمي. برخوردار است
  برازندة اوست؛

  چه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب
  ها دادست ژدهــــروش عالم غيبم چه مـــس                                                  

  كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين              نشيمن تو نه اين كنج محنت آباد است
  ه افتادستــندانمت كه درين دامگه چ     ر           ـزنند صفي مي تو را زكنگرة عرش

  ) 109: حافظ(
» دوش ديدم« ترين غزل حافظ در خصوص بزرگداشت جانب انسان، غزل معروف  ناب

  كند؛ ميروحاني وصف  اي است كه نحوة خلقت انسان را در تجربه
  بسرشتند و به پيمانه زدند انه زدند              گل آدمـدوش ديدم كه ملايك در ميخ

  دـوت                 با من راه نشين بادة مستانه زدنـــملك ساكنان حرم ستر و عفاف 
. كند ياد مي» راه نشين«به »  انسان«و از» ساكن «به » ملايك «جالب است كه حافظ از 

  .و تحولگويي ساكن، تحولي ندارد ولي راه نشين در راه است و هم چنان در راه پويه 
  آسمان بار امانت نتوانست كشيد                   قرعة كار به نام من ديوانه زدند
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سورة احزاب استنباط  72است كه عارفان مسلمان از آية » عشق«همان » بار امانت« 
  .اند كرده

  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه         چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند
  ) 187:حافظ(

  از نگاه حافظ بين اديان جنگ و نزاعي نيست؛
  اي نور ديده صلح به از جنگ و داوري است       يك حرف صوفيانه بگويم اجازت است    

  ) 243، همان(
تر از بانگ عشق در گنبد دوار  اساساً عشق خمير ماية همة اديان آسماني است ، و خوش

چنان . اند را از فلاسفة يونان و ايران گرفتهبه احتمال قوي، صوفيه نظرية عشق الهي  .نيست
در عين حال، هم معشوق ) حق ( او « : گويد ميدر اين باره . ) م  304-233( كه افلوطين

پور ( » است و هم عاشق و هم عشق؛ چه جميل بودن او از خود اوست و در خود اوست
ت خود، محبت و عشق او بيشتر به ذا« فارابي نيز معتقد است كه ).  86:  1387جوادي، 

عشق به معناي دوستي خالص ميان دو انسان،در ) . 88-86: م  1985فارابي، ( » ورزد مي
شهواني بودن . شود ميمشاهده . ق-آثار متعدد نويسندگان مختلف قرون سوم و چهارم ه

مفهوم عشق موجب شد كه زهاد و عباد، آن را در خصوص محبت انسان نسبت به خدا و 
ها از استعمال لفظ عشق خودداري  به همين دليل، صوفيه نيز تا مدت. ار نبرندبالعكس به ك

ديلمي، (» مشايخ ما لفظ عشق را در سخنان خود استعمال نكردند مگر به ندرت« .كردند مي
لفظ عشق تا اواسط قرن پنجم هجري قمري، در تصوف براي بيان نسبت بين ).  5: 1962

ما لفظ حب و مشتقات آن، رواج داشته است و نويسندگان انسان و خدا مورد قبول نبوده، ا
چنان كه كلابادي، سراج، قشيري و هجويري و حتي . اند ياد شده، از آن استفاده نموده

ترين دليل آن،  احتمالاً مهم. اند عبادي، از لفظ عشق در ارتباط با خدا سخني به ميان نياورده
ف نشده و در قرآن و اخبار نيز نيامده اين است كه لفظ عشق هنوز كاملاً وارد تصو

به همين دليل اين نگاه حافظ به عشق مبتني بر نظر ).  24:  1389امامي و همكاران، (است
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عارفان خراسان است كه با عطّار و مولانا رنگ و بويي خاص پذيرفته است و به دست حافظ 
شود،  ميباعث جنگ و نزاع از نگاه او آن چه . ترين آموزة عرفاني تبديل شده است به محوري

  .ها و حرص و آز انسان است خود خواهي
  م آزاد آمدــرو كه از بار غــق دارند       اي خوشا ســـان كه تعلـــزير بارند درخت

  ) 182: حافظ(
  اريم و به كس بد نكنيم        و آنچه گويند روا نيست ، نگوييم رواستزفرض ايزد بگ

  ) 100 ،همان(
  ابة انسان كامل از خود خواهي دور است؛به مث» رند« 

  ود و رايِ خود در عالم رندي نيستــــفكرِ خ              
  كفر است در اين مذهب خود بيني و خودرايي                                            

  ) 368، همان(
  ان در چينم رو         گر دهد دست كه دامن ز جهـسر به آزادگي از خلق بر آرم چون س

  ) 280 ،همان(
ويژه با تمامي  هنگرد با تمام كائنات ب ميبديهي است وقتي انسان از اين منظر به انسان 

شود و از سر  مينفرت، كينه و تفرعن در وجود او يافت ن. است» صلح كامل« ها در  انسان
  .كند ميبزرگواري هر نا ملايمي را جسورانه تحمل 

  
  نتيجه گيري.  4

متفاوت و متنوع اعم  هاي اني، اسلامي از ديروز و از هميشه تا جاويدان در شكلهنر اير
در ميان متفكران و عالمان ايراني، عارفان و . گاه ذوق و سليقة ايراني است از نظم و نثر جلوه

از ديدگاه آنان جهان، يك . طرحي نو در افكندند» عشق« صوفيان با بزرگداشت جانب 
انسان » كار هنري« دي در اوج كثرت، تنوع و زيبايي، و نگين اين واحد، كار خداست؛ واح

ها همه  آن. لاينفك با هم دارند اي و معرفت، رابطه) عشق(تجلي، محبت. است، انسان كامل
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شوند؛ زيرا دل محل معرفت و جايگاه روح است و روح و  ميدر دل انسان به هم مرتبط 
حق . ولين تجلي حق به خود، تجلي حبي بودا. محبت، پيوندي ازلي و ابدي با هم دارند

تجلي وجودي نمود و روح او را  به سان ) ص(تعالي از پرتو آن محبت خود، به روح محمد
قرار داد تا به وساطت او، پرتو محبت خويش را با تمام ذرات عالم ملكوت و ملك،  اي آينه

دارد و محبت همة  اين تجلي حق، عشقي است كه او به همة موجودات. منعكس نمايد
، از ميان موجودات، تنها »كنز مخفي« مطابق حديث. چرخد ميكائنات به حق، بر مدار آن 

با . يابد ميكند و به او معرفت  ميانسان آينة ذات و صفات حق را در وجود خود منعكس 
كه در روح مجرد به صورت  -پيوند روح الهي به جسم خاكي، خداوند تمام صفات خود را

اين جلوة حق در وجود انسان، زادة . در وجود آدم متجلي نمود -ه تعبيه كرده بودبالقو
پس هدف اصلي آفرينش، . ضرورت معرفت حق تعالي است، كه طالب شناساندن خود است

  .يابي وي به معرفت حق است وجود انسان و علت اصلي پيدايش او، دست
در بين عرفاي . ان نبوده و نيستعرفان ايراني البته محدود به مرزهاي جغرافيايي اير

ديوان او هم به لحاظ زيبايي و شكل قرار گرفتن كلمات . دارد اي ايراني، حافظ جايگاه ويژه
هم در چگونه گفتن و هم در چه گفتن » نيت انساني شعر« در كنار يكديگر و هم به لحاظ

فظ مورد دقت و حا در مقالة حاضر از ديدگاه پنج گانة هنر اسلامي، شعر. كم نظير است
  .بررسي قرار گرفته است
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